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هدیه‌ایهدیه‌ای  برایبرای  بابابابا
بابـای آرش و بهـار ورزشـکار اسـت. چنـد روز قبـل، تـوی مسـابقه‌ای 
شـرکت کـرده بـود. او خیلی خوب بـا حریفش مسـابقه داد و برنده شـد. 

بهـار، همین‌جـوری کـه تـوی اتـاق دور قهرمانـی مـی‌زد، گفت: »وقتـی بابا 
برگشـت، بهش چـه هدیـه‌ای بدهیم؟«

آرش، کـه بـه مـدال توی گـردن بابـا زل زده بـود، گفت: »نقّاشـی خودمان 
کنـار بابـای قهرمان، کـه خیلی دوسـتش داریم.«

بهـار مقـوّا آورد و آرش مدادرنگـی. آرش بابـا را کشـید و بهـار مـدال 
قهرمانـی بابـا را. آرش بهـار را کشـید. بهار آرش را کشـید. دوتایی 

مامـان را کشـیدند. آرش گفـت: »حتمـاً بابابـزرگ و مامان‌بـزرگ 
هـم دوسـت دارند تـوی نقّاشـی بابا باشـند.«

  بهـار گفـت: »اصاًل همـه‌ی آن‌هایـی را بکشـیم کـه بابـا را دوسـت 
دارند.«

بهـار عمو و دایی را کشـید، آرش خاله و عمـه را. آرش همکارهای بابا 
را کشـید، بهـار همسـایه‌ها را. صفحه که پرُِ پُر شـد، آرش گفت: »حـالا چیزی را 

بکشـیم که بابا بیشـتر از همه دوستش دارد.«
بعـد نـواری سـبز توی آسـمان نقّاشی‌شـان کشـید. بهـار، زیـر نوار سـبز، یک 
نـوار سـفید کشـید. آرش نـوار قرمزی زیر نوار سـفید کشـید. بهار نقش وسـط 

نوار سـفید را کشـید.
فـردای آن روز تـوی فـرودگاه، اوّلیـن چیـزی که بابا دید یک نقّاشـی قشـنگ 

بـود، ‌نقّاشـی‏ای کـه در دسـت‌های بهـار و آرش بالا رفتـه بود.
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